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A B S T R A C T   
In Persian grammar, the “adjective” is a word that reveals the quality, state, or 
attribute of its noun, manifesting in two essential domains: grammar and 
rhetoric. At the grammatical level, the adjective serves as a descriptive device 
with a fixed syntactic role. In the rhetorical domain, however, the adjective 
transcends this framework, becoming a key instrument of literary artistry by 
intertwining with rhetorical devices such as simile, metaphor, allusion, pun, and 
kenning. In the Hashtbehesht masnavi, Amir Khosrow Dehlavi employs 
adjectives extensively and skillfully, not only to produce vivid imagery and 
rhythmic language but also to imbue his verse with distinction and eloquence 
through rhetorical craftsmanship. This study, conducted using a library-based 
method and a descriptive–analytical approach, extracts all types of adjectives in 
the work, classifying and analyzing them across both domains. Statistical 
findings reveal that, in grammar, demonstrative adjectives occur most 
frequently, followed by active participial, simple, and relative adjectives. In 
rhetoric, simile-based adjectives have the highest frequency, with metaphor, 
kenning, and other rhetorical forms following. Overall, the research 
demonstrates that in Hashtbehesht, the adjective is not merely a grammatical unit 
but a central rhetorical element for generating imagery, evoking emotion, and 
enhancing the musicality of the poetic discourse. 
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  »مقاله پژوهشي«

  يدهلو رخسرويبهشت امصفت در هشت يو بلاغ يكاربرد دستور زبان
 

  ٢نوشين حساني ،١يفائزه عرب يوسف آباد

  

 
  چكيده

را آشكار  موصوف تيفيك ايحالت  ،يژگياست كه و ياواژه يدر دستور زبان فارس» صفت«
زة بلاغت. در سطح : حوزة دستور زبان و حوشوديگر مجلوه ياساس ةو در دو حوز سازديم

دارد. در  ينيمع ياركرد نحوكمشخص و  گاهيجا ف،يعنوان ابزار توصصفت به ،يدستور زبان
 ه،يچون تشب ؛ييهاهيخوردن به آرا ونديو با پ روديچارچوب فراتر م نياحوزة بلاغت، صفت از 

 رخسروي. امرسانديم ياريمتن  يو هنر يريتصو نشيو جناس، به آفر حيتلم ه،ياستعاره، كنا
 نيشمندانه از صفات، علاوه بر اگسترده و هو يريگبا بهره» بهشتهشت« ةدر منظوم يدهلو

 شيه كلام خوب ،يبلاغ عيصنا قيخلق كرده است، از طر نيهنگآ يو زبان قيدق يرگريكه تصو
 كرديو رو ياپژوهش، به روش كتابخانه نياست. ا دهيخاص بخش يتشخص و برجستگ

 ليو تحل يبندطبقه دشدهاي ةاثر را استخراج و در دو حوز نيانواع صفات در ا ،يليتحلـيفيتوص
بسامد  نيشتريبر زبان، صفت اشاره كه در حوزة دستو دهدينشان م يآمار جيكرده است. نتا

. در رنديگيها قرار مگونه گريو د يساده، نسب ،يفاعل يهارا دارد و پس از آن، انواع صفت
ست و پس از آن، كاربرد را داشته ا نيشتريب يهيبا كاركرد تشب يهاصفت زيحوزة بلاغت ن

كه صفت  دهديعه نشان ممطال نيا ندي. برآرنديگيم يجا يادب يهاهيآرا ريو سا هياستعاره، كنا
 ريتصو ل،يخلق تخ يبرا يعنصر بلاغ نيتربلكه مهم ،يدستور يهم ابزار» بهشتهشت«در 

  كلام است. يقيو موس

لوم دانشكده ادبيات و ع يفارس اتيگروه زبان و ادب اريدانش  .١ 

  ، زابل، ايران. دانشگاه زابلانساني 

وم و عل اتيدانشكده ادبي، فارس اتيزبان و ادبكارشناس ارشد . ٢

  .رانيدانشگاه زابل، زابل، ا يانسان
  
  

  نويسنده مسئول:
  فائزه عرب يوسف آبادي

  famoarab@uoz.ac.ir  رايانامه:  

  
  

  ٠٤/٠١/١٤٠٣ تاريخ دريافت:
 ٢٨/٠٤/١٤٠٣ تاريخ پذيرش:

  
  

 اين مقاله:استناد به 

دستور  كاربرد ). ١٤٠٤( حساني، نوشين ادي، فائزه؛عرب يوسف آب
 .يدهلو رخسرويبهشت امصفت در هشت يو بلاغ يزبان
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   هاي كليديواژه

   يدهلو رخسرويبهشت، امهشت ،يادب يهاهيصفت، بلاغت، آرا



  ٣            ١٤٠٣بهار و تابستان ، ١٧، پياپي ١، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي 

 

   مقدمه
كند و توضيحي اي است كه موصوف خود را مقيد ميواژهصفت 

يك مقوله در دستورزبان براي  عنوانبه صفت .دهدآن مي ةدربار
، ١٣٩٩گيوي،  -(انوريچگونگي و حالت اسم وضع شده است 

هاي مختلف تقسيم در دستور زبان فارسي به صورت صفت .)١٤٤
ي، شده است كه از جهت مفهوم به صفت فاعلي، اشاره، شمارش

پرسشي، تعجبي و مبهم. از نظر تقدم و تاخر به پيشين و پسين 
 شود.و از نظر ساخت به ساده و مركب و گروه وصفي تقسيم مي

ي يك اثرگذارهنري و زباني نقش مهمي در  و با كاركردهاي
صفت اگر از منظر دستور زبان مورد بحث «ويژه شعر دارد. متن به

ديدگاه هنري و بلاغي و اگر از  adjectiveقرار بگيرد. 
(شفيعي  »شودناميده مي epithetنگريسته بشود، وصف يا 

  .)٥٦٦، ١٣٨٦كدكني، 
بلاغي هستند كه  هاييها داراي ارزشصفتعلاوه بر اين، 

. شودجمله و يا شعر ميگي، زيبايي و اثرگذاري آراست سبب
صفت شاعرانه به ايفاي يك نقش دستوري و يك نقش زيبايي «

كاركرد هنري  ).٥، ١٣٨٩، همكاران(فتاحي و » پردازديشناسانه م
گويند، در زبان مي epithetصفت كه در بلاغت فرنگي به آن 

 ).٢٩: ١٣٨٦ي، كدكن يعيشفاي است (شعر داراي مقام برجسته
) ٤٦١: ١٣٨٦براي اولين بار شفيعي كدكني در كتاب صور خيال (
مبحث حافظ و آثارش ديگرش از جمله اين كيمياي هستي در 

سازي صفت را ) بحث آرايه١٩٨و  ٨٣: ١٣٩٦(شفيعي كدكني، 
  بيان كرده است.

  
  لهبيان مسئ

هاي داستاني از نوع غنايي و بزمي يكي از منظومه بهشتهشت
پيكر اي بر هفتنظيره عنوانبهدهلوي آن را  اميرخسرواست كه 

پرداختن به واقعه نگاري، مضامين  نظامي گنجوي سروده است.
نو، ايجاز و اطناب و توصيف طبيعت، همچنين بهره گيري از آرايه 

است. » بهشتهشت«هاي متنوع ادبي از ويژگي هاي منظومه 
هر چند اين منظومه اثر تقليدي است اما از ابتكار و نوآوري خالي 
نيست و زبان او با زبان نظامي گنجوي تفاوت دارد. زبان 

صميمي مي باشد. به  اميرخسرو در اين اثر روان، شيرين و
كارگيري الفاظ آهنگين، بيان شيوا و سادگي زبان از ويژگي هاي 
سبكي اين منظومه مي باشد. طبع روان شاعر هنگامي كه با 

شود اين منظومه را به داستان ها و افسانه هاي جديد همراه مي
هاي قابل توجه زبان فارسي تبديل مي كند كه از يكي از مثنوي
مانند  است. در اين منظومةاي زبان بهره بردههاغلب ظرفيت

استفاده  داستان محوري به عنوان گوربهرام ، ازنظامي پيكرهفت
اميرخسرو داستان فتنه و بهرام را به عنوان اولين  است.شده

بهشت داستان را به عنوان هشت داستان انتخاب نمود و هشت
است. اين جستار پيكر براي اثر خود انتخاب كرده به جاي هفت

است كه كاربردهاي مختلف دستور  سؤالدادن به اين در پي پاسخ
دهلوي كدام  اميرخسرو بهشتهشتزباني و بلاغي صفت در 

  است؟
  

  اهداف و ضرورت پژوهش
 چنانها صفتبهشت در پردازش هشتدهلوي به هنگام سرايش 

ي خود را در استفاده از شگردها ةتوان و علاقو هنرنمايي كرده 
به خواننده نشان داده است هاي ادبي صفت در آفرينشبلاغي 

صفات  .در اين اثر تقليدي داراي تشخص زباني شده است كه
هاي تصويري و در نوآوري مؤثرهنري و بلاغي يكي از عوامل 

با  پردازي توصيفي تصويري در اين اثر است.ايجاد سبك داستان
ها بررسي كاركرد هنري و زباني صفت در توجه به اين ويژگي

 توجه بادهلوي هدف اين پژوهش است.  اميرخسرو بهشتهشت
در شناخت سبك و شگردهاي هنر شاعري صفت،  تيه اهمب

اميرخسرودهلوي و با توجه به فقدان تحقيقي بنيادين كه از اين 
بهشت بپردازد، اهميت و ضرورت اين منظر به كتاب هشت

  گردد.پژوهش آشكار مي
  

  روش تفصيلي پژوهش
اي و به برداري كتابخانهروش يادداشتپژوهش كه به  نيدر ا

با استخراج تا  استشدهتلاش  انجام شده، يليتحل-يفيتوص وهيش
ها در دو حوزة بندي آنكلية صفات موجود در اين كتاب و طبقه

هاي صفت هنري و صفت زباني و تقسيم هر حوزه به زيرشاخه
 يو بلاغ يزبان يكاركردهاو آمارگيري همة موارد  آنمرتبط با 
و  هيو تجز يمورد بررسبهشت اميرخسرو دهلوي هشتصفت در 

  .رديقرار گ ليتحل
  

  ة پژوهشپيشين
بهشت و بررسي آن، آثار متعددي در زمينة معرفي كتاب هشت

نيا، آسيه ها، احمدرضا و ذبيحاست؛ از جمله: يلمهانجام شده
بررسي و تحليل مضامين تعليمي در منظومه « مقالة) در ١٣٩٧(

مضامين مرتبط با ادبيات تعليمي را از اين » بهشتعاشقانه هشت
) با ١٣٩٨نيا در پژوهشي ديگر (اند. ذبيحمنظومه معرفي كرده

 بهشتهشتزني آرماني و اثيري در منظومه عاشقانه «عنوان 
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قانة بررسي وضعيت زنان در منظومة عاش به» اميرخسرو
) ١٣٩٨موسوي (است. پرداخته اميرخسرو دهلوي  بهشتهشت

اي با عنوان نقد زيباشناختي داستان روز چهارشنبه در مقاله
عناصر ساختاري » دهلوي اميرخسرو بهشتهشتمنظومة 
مورد واكاوي و تحليل  را در اين داستانموسيقي و تخيل  همچون

اي با عنوان نامهان). در پاي١٣٩٨رشوند، فاطمه (. داده استقرار 
در » بهشت اميرخسرو دهلويبررسي باورهاي عاميانه در هشت«

مقطع كارشناسي ارشد، عناصر مختلف داستان را از منظر ادبيات 
 عامه مورد تحليل و بررسي قرار داده است. ستوده، آزاده و پاكدل،

پردازي تحليل تطبيقي شخصيت«). نيز در مقالة ١٤٠٠( مسعود
بهشت اميرخسرو پيكر نظامي و هشتظومة هفتزنان در من

پردازي هاي مختلف شخصيتبه بررسي تطبيقي شيوه» دهلوي
  اند.زنان در اين منظومه پرداخته

از ديگرسو، دربارة بنياد نظري پژوهش حاضر تحقيقاتي انجام 
شده است. براي اولين بار شفيعي كدكني در كتاب صور خيال 

از جمله اين كيمياي هستي در  ) و آثارش ديگرش٤٦١: ١٣٨٦(
) در اين باره مطلب نگاشته است. ١٩٨و  ٨٣: ١٣٩٦مبحث حافظ (

اي با عنوان ) در مقاله١٣٨٩غني پور ملكشاه و همكارانش (
، به بيان »تشبيه و توصيف، دو ويژگي سبكي شعر ابتهاج«

هاي تشبيه و توصيف در شعر ابتهاج پرداختند و شرايط ويژگي
  را بيان كرده اند. هنري شدن صفت

صفت هنري در بوف كور صادق «) در مقالة ١٣٩٩خانيان (
، كاركردهاي هنري اين موضوع را به صورت تشبيه، »هدايت

رغم ارائه استعاره، كنايه، تشخيص و ... نشان داده است. علي
تعريف در مباني نظري اين پژوهش، پژوهشگر به نقد آرا نپرداخته 

ارزش بلاغي و «) در مقالة ١٣٩٥ي (پور سركاريزاست. حسين
، بدون ارجاع به منابع، از جمله آثار شفيعي »زيباشناسي صفت

ها، برخي از كاربردهاي صفت هنري را كدكني و ديگر پژوهش
) در مقالة ١٣٩٤هاي فارسي نقل كرده است. دهرامي (از متن

نقش هاي هنري صفت در ايجاد زبان ادبي، تصويرسازي و «
، نقش صفات را از لحاظ »وانديشه در شعر شاملو كيفيت عاطفه

دستوري در سه سطح بلاغي، زباني و فكري بررسي كرده است. 
بلاغت صفت، «)، در مقالة ١٣٩٣قبادي ياوري و اسكندري، (

به » بررسي كاركردهاي بلاغي صفت فاعلي در كليات سعدي
بررسي كاركردهاي بلاغي صفت فاعلي چون مبالغه، ايجاز و... 

آثار سعدي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه در قرائت متون  در
بايد به همه اجزاي آن نگاهي ژرف داشت تا معاني صحيح متون 

دهد كه تاكنون هيچ يك از به دست آيد. پيشينة فوق نشان مي

نامه و كتاب آثار پژوهشي چه در قالب مقاله و چه در قالب پايان
  نظر نپرداخته است.بهشت از اين مبه منظومة هشت

  
   بحث و بررسي

از عناصر  شيب كهخلق زبان شاعرانه است  مهم صفت از عناصر
 اءيها و اشعاطفه و نوع برخورد شاعر با پديده ةديگر زبان بازتابانند

از صفت به عنوان  خود عواطف خويششاعران براي بيان . است
را  خويشذهني  ةنكات پوشيد تاگيرند بهره مييك ابزار قوي 

آنكه از  علاوه برصفات  ،ويژه شعره ب ؛در آثار ادبي آشكار كنند.
شناسي از لحاظ هنري و زيبايي رند،اهميت دا زبان حيث دستور

 اميرخسرو سبك بارز يهايژگيو از نيز مهم هستند. يكي
وجود صفات متعدد در توصيفات چشمگير او در  دهلوي،

و بلاغي است  زبانيكه مملو از صفات دستور  است بهشتهشت
  پردازيم:بندي و معرفي مصاديق هر يك ميكه در ادامه به طبقه

  

  حوزة دستور زبان -الف
زباني درست گفتن و درست نوشتن  قواعدي كه در هر ةمجموع

: ١٣٨٤پور، دارد (خيام نام زبان دستور آموزد،مي به آن زبان را
يا ضمير يا  اسمهر گروه اسمي از يك ). در حوزة دستور زبان ١٥

پيشين تة صفت جانشين اسم به عنوان هسته و يك يا چند وابس
 ؛شود. وجود هسته در گروه اسمي اجباري استساخته مي و پسين

). از ١٤٦: ١٣٨٤باطني، باشد (امّا وجود وابسته اختياري مي
چگونگي و حالت  كند واسم را مقيد مي اي كههر كلمهديگرسو، 

شود. ناميده مي »تصف«اسمي ديگر يا جانشين اسم را بيان كند، 
همچنين، اسمي كه صفت چگونگي و حالتش را بيان كرده است، 

-؛ خيام١٣٨: ١٣٨٩انوري و احمدي گيوي، ( نام دارد» موصوف«

توان آن را از نظر قرارگيري صفت نسبت به اسم، مي ).٧٥پور: 
(وحيديان كاميار  ن و صفت پسين قرار داددر دو دسته صفت پيشي

پرسشي، هاي اشاره، به اين ترتيب صفت ).٦٨: ١٣٩٩و عمراني، 
تعجبي، مبهم، شمارشي اصلي، صفت شمارشي ترتيبي (با پسوند 

هاي هاي پيشين اسم و صفتمين) و صفت عالي جز وابسته ـُ
پسين اسم هاي ـ ُم) و بياني، از وابسته شمارشي ترتيبي (با پسوند

(همان). در ادامه به معرفي هر يك از اين صفات با بيان  هستند
  پردازيم.بهشت ميمصاديقشان در منظومة هشت

  
  صفات پيشين 

: ١٣٨٤آيد (باطني، اين نوع صفت، پيش از هستة گروه اسمي مي
  انواع صفات پيشين عبارت است از: ).١٤٨
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  اشاره صفتالف. 
اشاره اين و آن هستند اگر اين دو كلمه هاي پركاربردترين نشانه 

(وحيديان  شوندصفت اشاره شناخته مي ،به همراه صفت بيايند
هاي حوزة دستور زبان ). اين نوع از صفت٦٨كاميار و عمراني: 

بهشت ديده شد. در ادامه به ذكر يك بار در منظومة هشت ٤٨٦
  پردازيم:بهشت ميمصداق از صفت اشاره در منظومة هشت

  شيدشمن ب شيكه هنر هرچه ب    شيدوراند ميگفت: آن حك زنغ
  .)٦١٩دهلوي: ( 

  يشمارش صفتب. 
روند و ترتيب يا شماره آن را اعداد براي شمارش اسم به كار مي

آيد معدود ناميده كنند. اسمي كه بعد از عدد ميمشخص مي
ي از شمارش صفت). انواع ٦٨(وحيديان كاميار و عمراني:  شودمي

بهشت تكرار شده بار در منظومة هشت ٣١٦ دستور زبانحوزة 
  بهشت بنگريد:است. به نمونة زير از منظومة هشت

  نيچهار ركن و چهار صفه د       نيقي يبه چهارسو ارشي چار
  .)٥٧٨دهلوي: ( 

  مبهم صفتج. 
صفتي است كه در كنار اسم، نوع و چگونگي يا شماره و مقدار  

ترين اين صفات؛ دهد. معروفآن را به شكل نامعين نشان مي
). اين نوع از ٦٩(وحيديان كاميار و عمراني:  استفلان، چند و... 

بهشت بار در منظومة هشت ٣٧٣ هاي حوزة دستور زبانصفت
صفت مبهم در منظومة  ديده شد. در ادامه به ذكر يك مثال از

  پردازيم:بهشت ميهشت
  بر درختيش مانده بود مهار         مد كه در فلان كهسارآ يمرد

  ).٦٠٩(دهلوي:  
  يپرسش صفتد. 

كه با آنها از نوع، چگونگي و مقدار موصوف  استهايي صفت
؟ (وحيديان كاميار و عمراني: مانند چه، چگونه، چند شوند؛جويا مي

بار در منظومة  ١٢٦زبان هاي حوزة دستور از صفت). اين نوع ٦٨
هاي پرسشي در بهشت ديده شد. يك نمونه از صفتهشت

  بهشت:منظومة هشت
  ؟تكه گلت از كدام باغ شكف      نهفت      يطلب كرد ماجرا زو

  .)٦٦٢دهلوي: ( 
  يعال صفته. 

اي از افراد يا صفتي است كه با طبقه ينبرتر اي يعال صفت
 ةها بيشتر يا كمتر است. نشانشود و نسبت به آنمقايسه ميامور 

 شوداست كه به پايان اسم اضافه مي »ترين«صفت عالي پسوند 
هاي حوزة ). اين نوع از صفت٦٩(وحيديان كاميار و عمراني: 

بهشت ديده شد. يك مثال بار در منظومة هشت ٩٦دستور زبان 
  بهشت:هاي برترين در منظومة هشتاز صفت

  سنگ استيعاشقان ب ةگون      رنگ است   نيترعجب يفرانعز
  .)٦٢٦دهلوي: ( 

  يتعجب صفتو. 
آيند و بر تعجب گوينده يا موصوف ها به همراه اسم مياين صفت

كنند. اين كلمات عبارتند از چگونگي و مقدار موصوف دلالت مي
). ٦٩(وحيديان كاميار و عمراني:  چه، چقدر عجب، چگونه، :از

نظومة بار در م ٦٤هاي حوزة دستور زبان اين نوع از صفت
بهشت زير از منظومة هشت بهشت ديده شد. به نمونةهشت

  بنگريد:
  ميعجب تقس ايخانه ايميس       ميز وضع حك ايگرمابه هست

  .)٦٥٢دهلوي: ( 
  

  صفات پسين 
آيد (وحيديان كاميار ي مياين نوع صفت، پس از هستة گروه اسم

  ) و شامل موارد زير است:٦٨: ١٣٩٩و عمراني، 
  يفاعل صفت الف.

). ٢٦٦: ١٣٦٧دهندة كار است (شريعت، صفت فاعلي وصف انجام
پسوندهايي به علاوه  بن مضارعيا  بن ماضيبا اين نوع صفت 

(وحيديان كاميار  شوندساخته مي» ان، ا، ار، گار، گر و نده«مثل 
- ). گاهي اين پسوندها پس از بن مضارع حذف مي٦٨و عمراني: 

بار در منظومة  ٥٥٠هاي حوزة دستور زبان گردد. اين نوع از صفت
بهشت ديده شد. در ادامه به ذكر يك مصداق از صفت هشت

  پردازيم:بهشت ميفاعلي در منظومة هشت
  به پرده دارا ديكه درآ               ارايكه دارا كرا بود  جز

  .)٦١٣دهلوي: ( 
  ساده صفتب. 

ساده است؛ زيرا از يك تكواژ هايي مثل؛ خوب، گرم و ... صفت
. اين نوع از )٦٨شوند (وحيديان كاميار و عمراني:ساخته مي

بهشت در منظومة هشت بار ٤٥٢هاي حوزة دستور زبان صفت
  ريد:بهشت بنگديده شد. به نمونة زير از منظومة هشت

  ونديپساز و هم فلكنيهم زم        آسمان بلند         يكوكب آرا
  .)٥٧٥دهلوي: ( 

  ينسب صفتج. 
كه به كسي، جايي، جانوري و يا چيزي نسبت  استهايي صفت

ي، ين، ينه، «ها با اضافه شدن پسوندهاي داده شوند. اين صفت
، به آخر اسم يا صفت و به »هاي بيان حركت، گان، انه، اني، چي
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). ٦٨(وحيديان كاميار و عمراني:  شوندندرت ضمير، ساخته مي
در منظومة  بار ٢٣٤هاي حوزة دستور زبان اين نوع از صفت

بهشت ديده شد. به صفات نسبي زير از منظومة هشت
  بهشت بنگريد:هشت
  ساق يزرانيران و خ يصندل     و صندل طاق     زرانياز خ بسته

  .)٦٩٣دهلوي: ( 
  برتر صفتد. 

صفتي است كه موصوفش تنها بر يك امر، برتر يا كمتر است. 
 شودبه آخر صفت ساخته مي »تر«اين صفت با افزودن پسوند 
هاي حوزة ). اين نوع از صفت٦٨(وحيديان كاميار و عمراني: 

بهشت ديده شد. چند نمونه در منظومة هشت بار ١٥٨زبان دستور 
  بهشت:تر در منظومة هشتهاي براز صفت

  سنگ مردم نكوتر از گهر است است    كتريگوهر ز سنگ ن گرچه
  .)٥٩٠دهلوي: ( 

  يمفعول صفته. 
 شودساخته مي »ه«به علاوه  بن ماضيين صفت از تركيب ا

هاي ). اين نوع از صفت٦٨: ١٣٩٩(وحيديان كاميار و عمراني، 
بهشت ديده شد. يك در منظومة هشت بار ١٣٦حوزة دستور زبان 

  بهشت:هاي مفعولي در منظومة هشتنمونه از صفت
  يحانيدر سفال شكسته ر               يدهقان چيشدند از كر در

  .)٥٩٧دهلوي: ( 
  اقتيل صفتو. 

لياقت و ارزش موصوف (اسم) است  ةدهندنشاناين نوع از صفت 
فارسي ساخته  مصدربه پايان  »ي«با افزوده شدن  معمولاًو 

هاي ). اين نوع از صفت٦٨(وحيديان كاميار و عمراني:  شودمي
بهشت ديده شد. در بار در منظومة هشت ٧٢حوزة دستور زبان 

بهشت ادامه به ذكر يك مصداق از صفت لياقت در منظومة هشت
  پردازيم:مي

  بستر تاخت يخواب سو يپرداخت      از پ يدنديدل از كار  چون
  .)٦١٨دهلوي: ( 

  

  حوزة بلاغت -ب
دانش بلاغت يكي از مهمترين ابزارهاي شناخت زبان ادبي در 

). در اين ١٢: ١٣٧٠سه حوزة معاني، بيان و بديع است (همايي، 
حوزه، صفت يكي از مهمترين ابزار شاعر براي آفرينش زبان ادبي 

تواند در توصيف شاعرانه و انواع صورخيال نقش است؛ زيرا مي
ل توجهي داشته باشد. اين نوع صفت علاوه بر نقش دستوري قاب

علاوه بر نقشي «شناسانه نيز برخوردار است؛ يعني از نقش زيبايي

كه در سير منطقي و دستورمند زبان عبارت دارد، توام با ظرافت 
: ١٣٩٨(فتاحي، پرنيان، سالميان، » اي هنري نيز هستو دقيقه

دستوري، ابزار آفرينش هنري هايي كه علاوه بر نقش صفت ).٨٤
با  افزايند و روح مخاطب راشوند، بر ارزش سخنان مينيز مي

بخشند (فرشيدورد، توصيفاتي شگفت انگيز و شاعرانه تلطيف مي
يكي از شگردهاي زباني دهلوي در منظومة  .)١٩٦: ١٣٧٤
سازي كلام و بهشت، آوردن چنين صفاتي براي برجستههشت

اويري قوي در توصيفاتي شاعرانه است. در ارائة هوشمندانة تص
ادامه به معرفي مصاديق كاركردهاي متعدد اين صفات هنري در 

  پردازيم:بهشت ميهشت
  الف. تشبيه

در لغت به معناي مانند كردن است و در اصطلاح بيان  تشبيه
هاي دو چيز متفاوت است كه در صورت باژگونه كردن شباهت

در تشبيه  .)١٥٠: ١٣٨٠رادوياني، آن، معنا تباه نشود (
هاي شاعرانه هستة اصلي و مركزي اغلب خيالبهشت هشت

با تأكيد بر  دهلوي هايي از اين منظومه،در بخشاست. 
هاي مشترك بين صفت و موصوف، موصوف را به صفت ويژگي

اين  بخشد.ميكاركرد تشبيهي  ،صفتِ شاعرانه و بهكند مانند مي
بهشت در منظومة هشت بار ١٩٢ة بلاغي هاي حوزنوع از صفت

بر جزئيات بصري، ها با استفاده از صفت ديده شد. در اين نمونه
افزايش و  عيني نمودهايحسي و فضاسازي از طريق 

 شده است.تمركز  شناختي اثر از طريق توصيفات بصريزيبايي
  ساز اين منظومه بنگريد:هاي تشبيهنمونة زير از صفت به

  بر سر حوض شد به نظاره             دگرباره صنم لاله رخ
 ).٦٨٦(دهلوي:  

است، كه با تشبيه امتزاج يافته »رخلاله«در نمونة فوق صفت 
به با اغراق همراه است؛ ي است كه بر كذب يمبتن يمانندگداراي 

دو  است تادر جايگاه مشبه به قرار گرفته عبارت ديگر اين صفت
آشكارا ندارند،  يشباهت اي ستندين هيشب گريكديكه در واقع به  زيچ

  ).١٨١: ١٣٧٤(پورنامداريان، شوند به هم مانند 
  استعاره ب.
اش، هنگامي ناميدن چيزي است به نامي جز نام اصلي استعاره

نوعي  استعاره؛ به عبارت ديگر كه جاي آن چيز را گرفته باشد
مقداري ابهام و پيچيدگي،  بامجاز لغوي بر مبناي تشبيه است كه 

). اين ١١١: ١٣٨٦(شفيعي كدكني،  شودبه مخاطب عرضه مي
ابهام توام با مسرت زماني كه حاصل امتزاج با صفات باشد، زيبايي 

 بار ٦٦هاي حوزة بلاغي آفريني مضاعفي دارد؛ اين نوع از صفت
در  هاصفتحضور اين نوع بهشت ديده شد. تدر منظومة هشت



  ٧            ١٤٠٣بهار و تابستان ، ١٧، پياپي ١، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي 

 

 شده كه ي عينيهاتنوعي در تصاوير و تجسم سبببهشت هشت
به نمايش درآمده است و شعر را متعادل با ساير اجزاي شعر 

برخوردار از زباني غني و قدرتمند كرده است تا مخاطب را در 
هاي زير كه شاعر هاي طبيعت غرق كند. به نمونهتجربة زيبايي

  د:به ياري صفت، استعاره را برجسته كرده است، بنگري
  گل زرد تا فرورفت زآسمان        خورديباده بر روي سرخ گل م

  ).٦١٥ همان:( 
از  اي، استعارهگلدر كنار » زرد«صفت  فوق، بيت در 

ت و جا گويي مشبه از ميان برخاسته اساست. در اين خورشيد
حضور اين صفت ياريگر ذهن مخاطب جهت ارتباط بين 

 .مستعارمنه و مستعارله است
  كنايه ج.

ح، در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصطلا كنايه
قي حقيآن نزديك باشد كه معني سخني است كه داراي دو معني 

زم و مجازي باشد، به طوري كه اين دو معني لاآن دور معني و 
ا كه ملزوم يكديگر باشند تا شخص با اندكي تأمل معني دوم ر

  .)١٣٧٠:٢٦٥يسا،شملازمة معني اول است، درك كند (
سازد، كنايه را ميبهشت در هشتكه  صفاتيبا نگرش به 

د كه اي هستنها حاوي كنايهاين صفتشود كه مشخص مي
 وجهيتخش قابل بتصويري شاعرانه با خود دارد؛ به عبارت ديگر 

وان بتكه شده ساخته  صفاتيبا اين منظومه از مفاهيم كنايي 
واژه پي  بين مفهوم و ةبه رابط، براي درك معناي لغزان و شناور

ت بيان تا با بخشيدن موهبت بُعد و تداعي به سخن، امكانا برد
 بار ٤٩ هاي حوزة بلاغياين نوع از صفت .ادبي آن افزوده گردد

واه خوبي است بر گزير  نمونة بهشت ديده شد.در منظومة هشت
  اين مدعا:

  آهوپاي رخشي         برنشستي به گشانافهچون شدي باد صبح 
  ).٥٩٨(دهلوي: 

گشاي، صفتي است كه كنايه از خوشبويي در اين بيت نافه
مت باد صبح است و رابطة صفت و تصوير برگرفته از آن ملاز

م امكان اي در خود دارد كه در عالگشاي بايستهاست. صفت نافه
ت هم شدني است و هم ممكن. دهلوي از رهگذر كنايه اين صف

ي دلكش كرده است كه به عمق بخشيدن را تبديل به اسلوب
كلامش كمك شاياني كرده است. شنونده پس از شنيدن 

اي هغيرمستقيم معاني صريح مورد نظر شاعر با توجه به زمين
ر برداشت فرهنگي كه زير لاية ظاهري و لفظي كنايه قرار دارد، د

  كند.معنا مشاركت مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سورة فتح) ٨. (آية دهنده و بيم رسان فرستاديم بشارتما تو را شاهد و  - ١

  د. تلميح
 و افكندن يزيبه چ ينگاه تند و آن يدر لغت به معن حيتلم

كردن به اشاره ،يكردن با گوشه چشم است. در اصطلاح ادباشاره
 يهاتيشخص ث،يقرآن، احاد اتيآ ،مشهور يمثل ايداستان 

 است. يا نثر در شعر هانيا و امثال امبرانيداستان پ ،يرياساط
تشبيه و تناسب وجود دارد؛ زيرا اولاً  ساخت اين آرايهدر ژرف«

رابطة تشبيهي بين مطلب و داستاني است و ثانياً بين اجزاي ايجاد 
). در بخش قابل ٩٠: ١٣٦٨(شميسا، » داستان، تناسب وجود دارد

بهشت، تلميح در لفافة صفات و تصويرهاي توجهي از ابيات هشت
انگيز و شود تا سخن با چاشني مبالغه، خيالهنري پيچيده مي

آفرينند، معنايي ر ذهن ميگيراتر شود. تصاويري كه اين صفات د
 دهند.بيشتر از شكل صريح بيان مفاهيم را به مخاطب انتقال مي

در منظومة  بار ٣٧هاي حوزة بلاغي اين نوع از صفت
ساز اين هاي تلميحبهشت ديده شد. به نمونة زير از صفتهشت

 منظومه بنگريد:
  ناكخوان ارسل ريگيچاشنسوم آن جامع جريدة پاك         

  ).٥٧٩(دهلوي:  
از طريق » ريگيچاشن«در مصرع دوم اين بيت صفت 

 شَاهِداً أَرسَلنَكَإِنَّا «سَلنَكَ از آية أَر اضافة تشبيهي، به واژة
با واسطة خوان تركيب شده است. شاعر » ١وَنَذِيراً وَمُبَشِّراً

انگيزي و ارزش بلاغي تلميح با اين كاربرد خلاقانه، خيال
و تلميحي مبتني بر اضافة تشبيهي ايجاد را افزايش داده 

كرده است، به نحوي كه درك وجه شبه موقوف به درك 
است. همين امر  ريگيچاشنتلميح و ارتباط آن با صفت 

كاركرد ايجازي تلميح را برجسته كرده است تا صفت به 
ياري تلميح و تشبيه سبب مشاركت فعالانة مخاطب در 

  شود.انگيزي شعر روند خيال
  ه. جناس

به  هيشب ياست كه ظاهر يكلمات ايكلمه  جناس، آوردن دو هيآرا
اما در معنا با هم تفاوت داشته باشند. جناس  ؛هم داشته باشند

 يهاهيپا ايها اركان جناس كلمه است كه به آن دو نيحداقل ب
). اميرخسرو دهلوي در ٤٩: ١٣٦٨(شميسا،  شوديجناس گفته م
سازي با هاي جناسظرفيتفاده از بهشت با استمنظومة هشت

 غناي موسيقيايي صفت علاوه بر اين كه شعرش را برخوردار از
كرده، آهنگ و عاطفة شعري را در كلام خويش برجسته كرده 

در منظومة  بار ٣٣هاي حوزة بلاغي است. اين نوع از صفت
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هاي داراي جناس بهشت ديده شد. به نمونة زير كه صفتهشت
  دارد، بنگريد:
  رش خواندهدين علاي مصوّ           رش خوانده  مه سپهر منوّ

  .)٥٨٣ همان:( 
 جادياسبب سو  كياز نمونة فوق تلفيق صفات با جناس در 

بر ابعاد ظاهري و  گر،يد ييو از سو م شدهدر كلا يقيموس
و تسلط دهلوي را در استفاده  كندشناسانة موصوف تأكيد ميزيبا

 دهد.از صفات هم آوا با دلالت معنايي متفاوت، نشان مي
 يرايآنغمه و.

يا مصوّت در  صامت واجتكرار يك يا چند  آراييواج ي يارايآنغمه
 باشد دروني موسيقي ةاي كه آفرينندبه گونه ؛يا در نثر است شعر

). اميرخسرو دهلوي در ٥٩: ١٣٦٨(شميسا،  بيفزايد شعر تأثير بر و
در  صفتهاي ظرفيتبهشت با استفاده از منظومة هشت

كرده است.  غناي موسيقيايي ي، شعرش را برخوردار ازرايآنغمه
آرايي نشانة روابط صوري خوبي هنري كردن صفات از طريق واج

گيري از هم در سخن اوست كه سبب شده است بتواند با بهره
حاصل از آواهاي صفات، رستاخيزي ميان كلمات ايجاد صدايي 

كند كه علاوه بر به اوج رساندن موسيقي شعر، تشخص و 
هاي اي به آن بدهد. اين نوع از صفتبرجستگي قابل ملاحظه

بهشت ديده شد. به نمونة در منظومة هشت بار ٢٩حوزة بلاغي 
 ي دارد، بنگريد:رايآنغمههاي داراي زير كه صفت

  يناندبد بيندت چو بدبينان       دوزخي باد همچو بي هر كه
  ).٦٢٧ دهلوي:( 

در دو صفت » ب، د«ي آواها دهلوي با تكرار در اين بيت
 ،بيندت ،بد«هاي در واژه »ب، د« يو آواها »بدبين و بي دين«

ضرب آهنگ طبيعي و دلنشيني را به پيكرة شعر خويش  »باد
تنيدگي صورت و دميده و موجب انسجام هنري واژگان و درهم

  معنا شده است.
  ز. پارادوكس

متناقض يا مهمل؛ اما داراي  ظاهربهپارادوكس شاعرانه بياني «
؛ افتيدستتوان به آن حقيقتي است كه از راه تأويل مي

ن گفت پارادوكس در ادبيات بياني است كه توا، ميگريدعبارتبه
). ٣٢٧: ١٣٨٥(فتوحي، » رسد.حقيقت دارد؛ اما حقيقي به نظر نمي

متضاد خود تركيب  اببهشت يك صفت هاي از هشتدر بخش
كند كه دو طرف اين تركيب يي ايجاد مينمامتناقض شود ومي

ين ا. اما حقيقت دارند؛ كنندبه لحاظ مفهوم يكديگر را نقض مي
بهشت بار در منظومة هشت ١٩هاي حوزة بلاغي نوع از صفت

نما هاي ايجادكنندة متناقضديده شد. به نمونة زير از صفت
  بنگريد:

  يخوساغر آب آتش در ختير             يروآبدار آتش يبانو
  ).٣٢٠٦(دهلوي:  

با تصويري دووجهي از اجتماع دو مفهوم متضاد  فوق تيدر ب
به وجود  يصفت هنر ،»يخوآتش آبِ« بيتركمواجه هستيم. 
در  كه بودن ذكر شده است نيآب صفت آتش يآورده است، برا

  ؛ اما حقيقت دارد.ستيممكن ن يامر نيچن تيواقع
  الصفاتقيتنسح. 

به معني ترتيب دادن  لغت اي است كه درالصفات آرايهتنسيق
آن است كه با نظمي خاص  ادبيات فارسي است و در اصطلاح

شود و براي موصوف واحد صفات متعددي آورده مي
بر تجسم ها علاوهگونه صفتين. ارودبه كار مي نظم و نثر در

 نمايي نيز دارندسازي و بزرگبخشيدن به مفاهيم، نقش برجسته
 بار ١١هاي حوزة بلاغي ). اين نوع از صفت٩٨: ١٣٦٦(خطيبي، 

از مصاديق اين بهشت ديده شد. نمونة زير يكي در منظومة هشت
 بهشت است:آرايه در هشت

  زييو كاردان و باتم ركيز      زيداشت هوشمند و عز يپسر
  .)٦٥١ دهلوي:( 

  آميزيحس ط.
اي است كه از آميختن دو حس به يكديگر ايجاد آميزي آرايهحس
از  هايي. در بخش)١٥: ١٣٨٩ ي،كدكن يعي(شف شودمي

امور مربوط به حسّي با بهشت، دهلوي با استفاده از صفت هشت
 نيا يي آفريده است.تصاوير زيبا را درآميخته است وحسّ ديگر 
بهشت ديده در منظومة هشت بار ٩هاي حوزة بلاغي نوع از صفت

 بهشت است:شد. نمونة زير يكي از مصاديق اين آرايه در هشت
  

  گويزان شكرخواره مرغ شيرين خبر شد به شهر كوي به كوي  تا
 )٦٣٣دهلوي: ( 

اين نمونه با آميختگي قلمروهاي حسي چشايي و شنوايي در 
به حسّ  مواجه هستيم. سخن گفتن» شيرين«با استفاده از صفت 
نسبت  را به آن» شيرين«شاعر صفت شود كه شنوايي مربوط مي

  .داده است
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    يريگجهينت
در » صفت«هاي اين پژوهش روشن ساخت كه برآيند تحليل

اميرخسرو دهلوي، كاركردي دوگانه و » بهشتهشت«منظومة 
پيوند دارد؛ بدين معنا كه در حوزة دستور زبان، حال همدرعين

وظيفة اصلي صفت توصيف موصوف و مقيد ساختن معناي آن 
است، اما در حوزة بلاغت، صفت به ابزار آفرينش هنري، 

شناختي مخاطب بدل تصويرسازي و برانگيختن حس زيبايي
 ، بسامدشود. نتايج آماري نشان داد كه در بخش دستور زبانيمي

ي در بالاي صفات اشاره، شمارشي، مبهم، پرسشي، عالي و تعجب
لياقتي  صفات پيشين و نيز فاعلي، ساده، نسبي، برتر، مفعولي و

ين در صفات پسين، حاكي از دقت و تنوع در گزينش و چينش ا
ر هاست. اين امر بيانگر آن است كه دهلوي با اشراف كامل بواژه

 وتاري منسجم براي بيان روايت امكانات دستور زبان، ساخ
 تصويرگري فراهم كرده است.

 موصوف همراه صرفاً آنكه از بيش صفات بلاغت، ةدر حوز
بي برعهده دارند. اد هايآرايه ساخت در فعالي نقش بيايند،

بيشترين بسامد به صفات با كاركرد تشبيهي اختصاص يافته كه 
ايجاد سازي جزئيات بصري و حسي و ساز برجستهزمينه

فضاسازي شاعرانه است. پس از آن، صفات استعاري با آفرينش 
مندي مفهومي و ها با لايهابهام و پيچيدگي معنايي، كنايه

اي خاص به ها با پيوند به متون و روايات فرهنگي، جلوهتلميح
آرايي در سطح صفت، علاوه بر اند. جناس و نغمهكلام بخشيده

وت و معنا ياري رسانده و غناي موسيقايي، به همبستگي ص

الصفات، قدرت تضادآفريني و تصويرگري ها و تنسيقپارادوكس
هاي معدود نيز نشان آميزياند. حتي حسرا دوچندان كرده

دهد كه شاعر چگونه قلمروهاي حسي متفاوت را در يك مي
 زند.صفت به هم پيوند مي

ها حاكي از آن است كه صفت در بندي اين يافتهجمع
نه يك عنصر فرعي، بلكه يكي از اركان اصلي » بهشتتهش«

ويژه در قالب بلاغي، زبان شاعرانه دهلوي است. اين صفات؛ به
هاي تقليدي مشابه موجب تشخص سبكي و تمايز اثر از نمونه

اند. درواقع، صفت در اين منظومه نقش پلي ميان دستور زبان شده
ام و وضوح بيان ياري كند: از سويي به انسجو بلاغت را ايفا مي

هاي هنري، روحي تازه در رساند و از سوي ديگر با خلق آرايهمي
توان گفت كه در تحليل دمد. به همين دليل ميكالبد كلام مي

 صفات، بلاغي ةتوجهي به لايشناسي آثار دهلوي، بيسبك
 داد نشان پژوهش اين. داد خواهد ارائه او هنر از ناقص تصويري

 غناي به   كه اين بر علاوه صفت، با مرتبط بلاغي شگردهاي كه
 نيز را مضمون و پيام كند،مي كمك شعر موسيقايي و تصويري

 سازد.نتقل ميم مخاطب به ماندگار و هنرمندانه ايشيوه به
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